
   مریم میرزاخانی 

در ۲۶شــهریور ۱۴۰۲ در جریان چهل و پنجمین اجلاس کمیته 
میراث جهانی یونســکو در ریاض، کاروانسرای دهدشت به همراه 
۵۳ کاروانســرای تاریخی دیگر )جمعاً ۵۴ کاروانسرا در ۲۴استان 
ایران( تحت عنوان کاروانسراهای ایرانی در فهرست میراث جهانی 
قرار گرفتند. این مجموعه جهانی به عنوان بیســتمین و هفتمین 
اثر جهانی کشور ایران شناخته می شود. کاروانسرای بافت تاریخی 
دهدشــت بعد از بازدید کارشناسان یونسکو در سال ۱۴۰۰، عصر 
در چهل وپنجمین  یکشــنبه، ۲۶شهریور)۱۷ســپتامبر ۲۰۲۳(، 
اجلاس کمیته میراث جهانی یونســکو )UNESCO( در شــهر 
ریاض عربستان به همراه ۵۳کاروانســرای تاریخی در ایران ثبت 
جهانی شد. کارشناسان یونسکو در بازدید خود، کاروانسرای بافت 
تاریخی دهدشــت را با توجه به نقش و نگارهای تاریخی آن یکی 
از منحصر بفردترین بافت های تاریخی اعلام کردند. ثبت و مرمت 
ایــن اثر با حضور کارشناســان خبره طی این ســال ها به صورت 

مستمر در دستور کار قرار داشت.
برای توسعه و رونق گردشگری منطقه، این بافت به بخش خصوصی 
واگذر شده و ثبت جهانی این اثر نقش مهمی در جذب گردشگران 
خارجی و توسعه اســتان چهار فصل کهگیلویه و بویراحمد دارد. 
علاوه بر مرمت و بازسازی کاروانسرای بافت تاریخی مسجد مورک 
نیز مرمت و دو بنای تاریخی دیگر کاروانسرا برای توسعه به بخش 
خصوصی واگذار شــد. همچنین بازارچــه بزرگی در این اثر تهیه 
خواهد شــد و همچنان اقدامات برای احیا و ساماندهی این بافت 

بیش از پیش ادامه دارد.
بافت قدیم شــهر دهدشت بلادشاپور یکی از بزرگ ترین آثار دوره 
صفــوی به لحاظ اهمیت بافت تاریخی و وجود بناهای ارزشــمند 
است. بافت تاریخی بلادشاپور واقع در »دهدشت« مرکز شهرستان 
کهگیلویه از بناهای دوره صفوی اســت که وسعت آن از ۴۵هکتار 
به ۳۷هکتار رسیده اســت و در سال ۱۳۶۴ در فهرست آثار ملی 
به ثبت رسیده است. بر اساس شواهد تاریخی موقعیت جغرافیایی 
این شــهر بــه عنوان یکــی از مراکز مهم سیاســی اقتصادی در 

عصــر صفویان و تجارت با بنادر جنوبــی، نقش مهمی در اقتصاد 
و تجارت زمان خود داشــته اســت. وجود بیش از دو هزار خانه، 
مســجد، حمام، کاروانسرا و بازار بزرگ در این بافت قدیمی نشان 
از قدمت بالای آن اســت که روز به روز درحال نابودی و تخریب 
اســت. در ضلع غربی بافت تاریخی دهدشــت کاروانسرایی به جا 
مانده از عصر طلایــی صفویه وجود دارد، این بنا دارای ۳۷حجره 
و ۳۰ایوان در جلوی حجره ها بوده که دورتادور حیاط بنا شده اند. 
چهار ایوان بزرگ در چهارگوشــه آن به شکل متقارن وجود دارد 
که هر ایوان به ســه یا چهار حجره راه دارد و این کاروانسرا محل 
بیتوته بازرگانان آن روزگار بوده اســت. بافت تاریخی بلادشاپور، 
میراثی تاریخی در شــهر دهدشــت مرکز شهرستان کهگیلویه از 
ظرفیت های گردشــگری مهم شهرستان اســت که تاکنون اقدام 
قابل توجهی برای معرفی و جذب گردشــگر در این بافت صورت 
نگرفته اســت. بافت قدیمی بلاد شاپور با ۴۵هکتار وسعت یکی از 
بزرگترین بافت های تاریخی کشــور به شمار می آمد اما این بافت 
به دلایل توســعه شهرنشینی تخریب شــد و هم اینک ۳۷هکتار 
از این شــهر قدیمی باقی مانده اســت. براســاس شواهد تاریخی 
موقعیت جغرافیایی این شهر به عنوان یکی از مراکز مهم سیاسی 
اقتصــادی در عصر صفویان و تجارت با بنادر جنوبی، نقش مهمی 

در اقتصاد و تجارت زمان خود داشته است.

ثبت جهانی کاروانسرای بافت تاریخی دهدشت به همراه ۵۳کاروانسرای تاریخی ایران

کتابی که همه  باورهای ما در آن نوشــته 
شده بود، روی مبل افتاده بود، روی کتاب 
اثــرات چایی مانده بود. لیوانی آن ســوی 
فرش خم شده بود و تفاله های چایی از لبه 
لیوان روی مرمر ریخته بود. زن بیوه، کنار 
اتــاق عمل، زمزمه ای از هراس و رؤیا بود. 
همه چیز درهــم و به هم ریخته بود  فقط 
دختری با چشــمان معصوم و مضطرب در 
ســالن مانده بود. از طبقه پنجم می دیدم 
نرده های قبرســتان را، هواپیما در آسمان 
مجروح گم شــده بود و ســرخ سایه اش 
برکف دیت های ما سقوط می کرد. زن فکر 
می کرد من او را نمی بینم. از پشت ملافه ها 

به من نگاه می کرد. خسته بود و ملول، انگار 
چتر کهنه اش در باران باز نشده بود. دلم 
می خواســت حرکت کند و پیش من بیاید 
تا او را دلــداری بدهم و بگویم من چیزیم 
نیســت. دلم می خواست به آن دختر هم 
که معصوم و مضطــرب بود و به باران تیز 
و چابک و مدام، نــگاه می کرد، بگویم بیا 
از ایــن جا به مدار گل هــای لادن و عطر 
اقاقیا نگاه کن، پدر دیگر برنمی گردد. گریه 
کردن چه فایــده دارد. دو روز بعد یا حتا 
ساعتی دیگر پدر در خاطره ها گم می شود. 
این هــا را پیش خودم نگاه داشــته بودم، 
هنوز دختر مضطرب، زن از پشت ملافه ها 
به من نگاه می کردند. بیرون آشــوب برگ 
بود، اینجا سکوت  مداوم. باران که بند آمد 
همه بی پرســش لحظه ای به آسمان نگاه 
کردیم. دکتر نبض مرا گرفت، فشار خون، 
اکو کرد و گفت: »ایــن گونه بخواب، من 

باجناق تو نیســتم ...« خندیدیم، آن جور 
که دکتر گفت خوابیدم، گفت بلند شو بعدا 
بیا چند ســال دیگر. توی گوش دوستش 
یواش می گفت: »فرصت اندک اســت، من 
بــوی عطر مرگ را می شناســم، وقت رو 
به اتمام اســت.« زن هم گــوش می کرد، 
دختر هم، مرگ با آمبولانس سفید، پشت 
پنجره ایســتاده بود و لبخنــد می زد. من 
نمی توانستم آن دو زن را فراموش کنم. هر 
دو لبخند می زدند حالا، هر دو دست چپ 
و راست مرا گرفته بودند. کپسول سنگین 
اکســیژن را برداشــتند. چند پرنده بدون 
مفهــوم و آواره پشــت پنجره ها لحظه ای 
توقف کردند و پرواز کردند. دست های من 
هنوز پر از دســت های دختــر و زن بود، 
خون در رگ های مــن جریان یافت. این 
رؤیاها تا پیری هنوز با من اســت. گل های 

اطلسی، دوباره زیرا باران لبخند می زدند.

باورها

   فیض شریفی  
   نویسنده 

گئورگ لوکاچ)۱۸۸۵ –۱۹۷۱( فرزند یک 
بانکدار بود و در پوداپســت به دنیا آمد و 
در همان جا به دبیرســتان و دانشگاه رفت. 
او در جوانی دلبســته روایاتی از اندیشــه 
ایمانوئل کانــت )۱۷۲۴ –۱۸۰۴( بود که 
بیشــتر با فلســفه تاریخ و روشن شناسی 
علــوم اجتماعی ســروکار پیــدا می کرد. 
لــوکاچ در تحول گرایی جنبش فلســفی 
خود می گویــد: در نظریه مارکس و هگل 
دیالکتیک جزیی فعال ازآن واقعیت نیست 
بلکه بیان تاریخ است که هر روز برای تغییر 
نهایی آماده می شود. به نوعی در عین حال 
اگاهی ذهنــی  پرولتاریارا، به عنوان عامل 
اجتماعی تحقق بخشــیدن بــه این تغییر 
است. لوکاچ جای دیگر اضافه می کند که، 
در مورد شکل های ادبی راکه بیان می کند 
کلیت های تاریخی را متغیر می داند که هر 
یک می کوشــند از  طریق خلاقیت هنری 

به مرتبه خوداگاهی برســند و به تآسی از 
فلسفه تاریخ هگل،  هنر  عرصه عینت یافتن 
»روح زمان« است. گر چه  خود لوکاچ که 
فیلســوف برجســته ای بود و بعد از زبان 
مادری »که در بوداپست زیست می کرد« 
تسلط کافی به زبان آلمانی »آلمان شرقی 
قبل از فروپاشی« داشت و تمام آثار هگل 
را خوانده و در نقد نظرش گذشته است اما 
به قول جرمی بنتهام »۱۷۴۷-۱۸۳۲« که 
یک ســال بعد از هگل فوت کرد، »بدون 
فهم مصلحت و منفعت فرد، سخن و گفتار 
از نفــع و مصلحت جامعه بیهوده اســت« 
و اگر چه جرمــی بنتهام از دیدگاه مکتب 
اصالت فایده ســخن می گوید، اما درستی 
هــم در گفتارش به نوعی مصداق پیدا می 
کند، زیرا روشــنفکران و مبــارزه طبقاتی 
که مفهوم هژمونــی را مصادره به مطلوب 
می کردند خود در گردنه شــطرنج باخت 

طبقاتی غلطیدند. 
»گ.آ،دبوریــن« در کتــاب رازهای جنگ 
جهانی دوم می نویســد: و معتقد به فلسفه 
بر علــوم بود طبعا از کتاب تاریخ و آگاهی  
طبقاتی گئــورگ لوکاچ، به خشــم  امد، 

زیرا نویســنده در آن کتاب  با اســتناد به 
اینکه دیالکتیک عمل متقابل سوژه و ابژه 
در فرایندی به ســوی وحدت است، امکان 
وجــود دیالکتیک طبیعت را  مورد شــک 
قرارداده بــود، دبورین، چنین اســتدلال 
می کرد که لوکاچ با راهی که پیش گرفته 
نقاب ازچهره خود به عنوان یک ایدالیست 
برداشته اســت؛ ایدآلیستی که گمان دارد  
شــناخت همان »جوهر واقعیت«است. اما 
منتقدین لوکاچ می کوشــند که، »تاریخ و 
اگاهــی طبقاتی« او را کــه مدتی به بوته 
فراموشــی ســپرده بود قرائت و بازگفت 
تــازه ای از ان ارایه دهند. زیــرا نظریه او 
درباره مفهوم مارکســیتی از تاریخ این بود 
کــه یک کل  پارچه، حــل معضل قدیمی 
آزادی و ضرورت اســت و آنچه هســت و 
آنچه باید باشــد مورد وثوق ما است. ولی 
باتوجــه اینکــه یک مارکسیســت مومن 
تلقی می شــد و ســخت طرفدار استالین 
بود. اما تحولات دوران »اســتالین زدایی« 
خروشــچف و نقد او بر عمل کردش لوکاچ 
از جمله کسانی بود که انحرافات استالین 

رابه باد انتقاد گرفت...

گئورگ لوکاچ و نقد نوکانتیسم

   علی عسکر غنچه  
   منتقد و شاعر

 فلسفیدن

 میراث

با شاعران امروز

انتشار کتاب »ماکجا« سه گانه نمایش نامه علی داریا
ســه گانه  »ماکجــا«  کتــاب 
نمایش نامــه علی ضامــن داریا 
منتشر شــد. در این کتاب متن 
ســه نمایش نامــه این شــاعر و 
با عنوان های  نمایش نامه نویــس 
خواب  و  ماکجــا  فرازمینی هــا، 
پروانه ها به چاپ رســیده است. 
در بخش هایــی از مقدمه فیض 
شریفی در این کتاب می خوانیم: 
»داریــا در نمایش های »ماکجا« 
روابــط میان آدم ها به هســتی 
و نیســتی را مورد توجــه قرار 

می دهد.
 نمایش نامه نویس در نمایــش چهاراپیزودی »ما 
کجــا« مکررا از قــول شــخصیت آلزایمری مادر 
می گوید: »مــن کجام؟ چرا منو از من دزدیدن؟« 
و ســه مرد و یک زن جوان مرتبا پاسخ می دهند: 
»اینجا خونــه  خودته مادر!« مــادر می خواهد به 
خانه اش بازگردد؛ به خانه ای که پر از مرغ اســت 
و یک گربــه پاکوتاه در آن زندگی می کند. در آن 

خانه یک گندمزار وجود دارد. 

و در آن خانه رودخانه ای هست 
که در مــادر جریــان دارد. در 
افراد  »فرازمینی ها«  نمایش نامه 
بر گسل، همچون سماع عاشقانه 
می چرخنــد ، زلزله می آید،  زن و 
مرد به فاضلاب پر از موش پرتاب 
می شوند،  موش ها اعضا و جوارح 

این زوج را می جوند.
 ایــن اثــر، جهانــی بی امید و 
ســترون را بــه خواننــدگان و 
تماشــاگران نشان می دهد. داریا 
در نمایش نامه »خواب پروانه ها« 
با شخصیت های نمایش نامه »در 
انتظار گودو« اثر بکت سراغ این نمایش نامه نویس 
فرانسوی ایرلندی اصل می رود و در قالب نوعی از 

پارودی، نمایش نامه او را بومی می کند.«
کتــاب »ماکجــا« در ۱۱۰صفحــه و بــه قیمت 
۱۱۰هزار تومان از ســوی انتشــارات حس هفتم 
منتشر شــده است. از علی داریا، شاعر و نویسنده 
و عکاس پیش از این چند مجموعه شــعر نیز به 

چاپ رسیده است.

کتاب

سالروز تصویب تاسيس سازمان اطلاعات و امنيت کشور 
)ساواک( در مجلس شورای ملی

لایحه تأسیس ســازمان اطلاعات و امنیت کشور 
)ســاواک( که در شوراي وزیران تصویب شده بود 
۱۹ســپتامبر ۱۹۵۶ )۲۸شهریور ســال ۱۳۳۵( 
جهــت تصویب بــه مجلس داده شــد که پس از 

بررسی به تصویب رسید. 
در جریان بررســی مجلس، بارها گفته شــده بود 
که هدف عمده از ایجاد چنین ســازمانی، گزارش 
مشکلات مردم از گوشه و کنار کشور، دردِدل های 
آنان و خواســت ها و پیشنهادهایشان است و نیز 
تحلیــل مســائل و رویدادهای ایــران و جهان و 
گزارش مشــکلات و تحلیل ها به مقامات مربوط و 
ازجمله شاه است. کشــف جاسوس ها و توطئه ها 
نیز ازجمله وظایف این ســازمان خواهد بود و در 
تاریخ طولانی ایران، بســیاری از دولت ها ازجمله 
داریوش بزرگ و خسروانوشــیروان ساسانی از این 

نوع سازمان ها تشکیل داده بودند. 
مأموران این ســازمان در همه حضــور محرمانه 

خواهند داشت. 
همچنیــن با تأکید گفته شــده بود که ســاواک 
از نوع ســازمان اطلاعات مرکزی آمریکا )ســیا( 
و دســتگاه های اطلاعاتی انگلیــس نخواهد بود. 
اطلاعات جمع آوری شــده درباره اشــخاص پس 
از اثبات، در بایگانی محرمانه نگهداری می شــود 
و در جریــان انتصابات و امتیازات مورد توجه قرار 

خواهد گرفت. 
تا زمان اجــرای این قانون درســال ۱۳۳۷، امور 
اطلاعاتی شــهرها در دســت اطلاعات شهربانی 
)پلیس( بود که یک دائره مطبوعات هم داشت، و 
در روستاها و حومه شهرها از اختیارات ژاندارمری. 
ســاواک حق مداخله در امور نظامیان را نداشت و 

این کار از وظایف اطلاعات ارتش )رکن ۲( بود.
در پی تاســیس ســاواک، تیمور بختیار )۱۹۷۰ـ 
۱۹۱۴ و مقتــول در عراق( فرماندار نظامی تهران 
رئیس آن شد و کارکنان این فرمانداری را هم که 
عمدتا درجه دار ارتش )گروهبان و استوار( بودند 

به آنجا منتقل کرد.
 بنابراین، ساواک برجای فرمانداری نظامی نشست 
و اصطلاحا؛ نخستین آجر ستون، کَج گذارده شد. 
تیمور بختیار در زمان نخســت وزیری علی امینی 
و اصرار او به شــاه، برکنارشــد و تا پایان عُمر از 

مخالفت با شاه دست نکشید. 
همان زمان بسیاری از اصحاب نظر و ازجمله چند 
نماینده پارلمــان گفته بودند که با این ماموران و 

کارکنان )گروهبان و اســتوار و نیز کسانی که در 
جریان براندازی ۲۸ امَُــرداد کمک کرده بودند و 
بعضا اوباش و باجگیر(، ســنگ نخست ایجاد این 
سازمان حســاس و مهم کَج گذارده شده است و 
طولی نخواهد کشــید که به یک ماشین ناراضی 

تراشی و پرونده سازی و ... تبدیل خواهد شد. 
در یک ســازمان اطلاعاتی، »تحلیلگر« ـ تحلیلگرِ 
اطلاعات خام نقش اساسی دارد و تحلیلگر فردی 
باید باشد بسیار آگاه، باهوش، خردمند و تحصیل 
کرده، که این ســاواک با کارمندانی که منتقل یا 
استخدام کرده فاقد آن است. ماموران دستگاه های 
اطلاعاتی ـ امنیتی بایــد از میان تحصیلکردگان، 
هوشــمندان با درک زیاد و دورنگر انتخاب شوند. 
بایــد در امتحان هوش، روانشناســی و معلومات 

عمومی شرکت و نمره قبولی به دست آورند.
 در آن سال و سال بعد، طرز استخدام کارمند تازه 
برای ساواک نیز در ســطح وزیران و مقامات بالا 
مورد ایراد و انتقــاد بود زیراکه آگهی کرده بودند 
یک سازمان دولتی نیاز به کارمند دارد، متقاضیان 
درخواســت خودرا به صندوق شــماره ... پسُــت 
ارسال دارند! استخدام مامور و کارمند برای چنین 
سازمانی حسّــاس به این صورت در همه جهان و 

در طول تاریخ بی سابقه بود.
 ایجاد ســاواک روزنامه نگاران تهــران را بیش از 
دیگران نگران کــرده بود زیرا که با مآمور قدیمی 
دایره مطبوعات شــهرباني )پلیــس(، معروف به 
»محرم علی خان« روابط دوستانه داشتند. ناراضی 
بودن مردم از ساواک در دهه های بعد به حدی بود 
که در ســال انقلاب هر مقام تازه منصوب از سوی 

شاه، وعده انحلال آن را می داد. 
برخی مورّخان نوشــته اند کــه روش و طرز عمل 
مقامات ســاواک در جریان انقلاب به گونه ای بود 
که به حذف نظام ســلطنتی ۲۵۰۰ســاله کمک 

فراوان کرد! 
بررسی پرونده های ســاواک که ساختمان آن ]به 
رغم میــن گذاری بودن ورودی هــای آن[ در دو 
روز اول پیروزی انقلاب به دســت مردم افتاده بود 
نشــان داد که ماموران این ســازمان نه تنها برای 
مردم معمولی و کارمندان، بلکه برای مقامات تراز 
اول و وزیــران وقت پرونده ســازی کرده بودند ـ 
پرونده های دردســر ســاز!در دهه نخست پس از 

انقلاب به همین پرونده ها استناد شد و ...
منبع: روزنامک 

حافظه تاریخی

ربات تقلیدگر از نقاشان زبردست دنیا
یک ربــات جدید مجهز به هــوش مصنوعی می تواند 
آثار هنــری و نقاشــی های هنرمنــدان را با اختلاف 
اندک نسبت به نســخه اصلی بازتولید کند. ربات ها یا 
سیســتم های خودکاری که برای تولید انواع مختلف 
خلاقیت های هنری ســاخته و برنامه ریزی می شوند، 
»ربات های هنری« نامیده می شوند.این ربات ها که در 
اشکال مختلف و دارای ظرفیت های متفاوتی هستند، 
با استفاده از ترکیب سخت افزار و نرم افزار به خلق آثار 
هنری می پردازند.در میان این ماشین ها،ربات های هنری 
خاصی وجود دارند که به صراحت برای تولید هنرهای 
بصری از جمله طراحی و نقاشی، مهندسی شده اند.این 
ربات ها توانایی اســتفاده از جوهر یا رنگ را برای ایجاد 
تصویر روی بوم دارند و مواد را با ابزارهایی مانند قلم و 
قلم موهای رنگی به کار می برند. اکنون یک استارت آپ 
جدید کانادایی دقیقاً چنین رباتی را اختراع کرده است 
که از هــوش مصنوعی برای بازتولیــد آثار هنرمندان 
استفاده می کند.این شرکت اکریلیک ربوتیکس نام دارد 
و زاییده تفکرات بنیان گذار خود، کلوئی رایان اســت. 
رایان می گوید ایده این اختراع جدید ناشی از تمایل به 
ساخت ماشینی است که بتواند به او کمک کند سریع تر 
و بهتر نقاشــی کند.وی گفت:متوجه شدم اگر بتوانم 
چنین رباتی را برای خودم بسازم، باید آن را برای همه 
هنرمندان در دسترس قرار دهم. این همان زمانی بود 
که همه چیز در من تغییر کرد و فکر کردم که می توانم 
از این]ایده[ یک شــرکت واقعی بسازم.از فناوری های 
یادگیری ماشینی و شبکه های عصبی توسط ربات های 
هنری مجهز به هوش مصنوعی برای تولید شاهکارهای 
هنری استفاده می شــود.این ربات ها قادر به شناسایی 
الگوها، کســب دانش از کار خــود و تولید آثار هنری 
هســتند که بسیار شبیه به آثار هنری انسانی هستند.

در مورد ربات ابداعی کلوئی رایان، از این شبکه ها برای 
بازسازی نسخه های تقریباً دقیق و مشابه با آثار هنری 
موجود اســتفاده می شــود.این ربات جدید دارای یک 
سیستم دیجیتالی اســت که به نقاشان اجازه می دهد 
هر ضربه قلم مویی را که می زند، پیگیری کند. گفتنی 
اســت که این ربات برای همه افراد با لپ تاپ یا تبلت 
صرف نظر از مکان حضور آن ها قابل دسترسی است.این 
ربات، آثار هنری را با تفاوت های کوچک از نسخه های 
اصلی تقلید و خلق می کند. رایان ادعا می کند که این 
کار به جذابیت آن می افزاید. رایان می گوید: وقتی برای 
اولین بار شرکت خود را راه اندازی کردم، تصور می کردم 
که باید ۹۹.۹درصد کمال داشته باشیم وگرنه هنرمندان 
از ما متنفر خواهند شد.بسیاری از تحقیقاتی که ما انجام 
دادیم، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی نشان می دهد 
که هنرمندان می خواهند درجه خاصی از نقص وجود 
داشته باشــد.رایان همچنین اضافه کرد که اگرچه هر 
قطعه ی تقلیدی توســط این ربات نباید کاملًا متفاوت 
از اثر اصلی به نظر برسد، اما اگر اینطور باشد، مشتریان 
بالقوه مایلند خیلی بیشتر روی آن سرمایه گذاری کنند، 
زیرا نسبت به چیزی که تولید انبوه شده است، احساس 
اصالت بیشتری می دهد. رایان می گوید همیشه به دلیل 
نحــوه عملکرد رنگ ها و قلم موها، بی نظمی های جزئی 
وجود خواهد داشت، اما این عیوب خیلی واضح یا زیاد 
نیستند.وی افزود: ما تضمین کیفیت داریم. ما همچنین 
گاهی اوقات برخی از آثار ربات را حذف می کنیم، چرا 
که هدف این است که همه آثار آن کاملًا یکسان باشند.

همینطور که پیشــرفت های جدید در رباتیک و هوش 
مصنوعی تکامل می یابد، ربات های هنری تلاقی جالبی 
از فناوری و خلاقیت را نشــان می دهند. آنها سؤالات 
مهمی در مورد تعریف هنر، کارکرد هنرمند و امکانات 
خلاقیت ماشــینی مطرح می کنند.اکنون کار رایان با 
تولید هنری که تــا حدی بازآفرینی یک قطعه  از قبل 
موجود و تا حدی خلاقیتی جدید و بدیع است، به این 

پرسش ها می افزاید.

 فناوری

 داستانک

دریچه

از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است
پیغام آشنا نفس روح پرور است

هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟
من در میان جمع و دلم جای دیگر است

شاهد که در میان نبود شمع گو بمیر
چون هست اگر چراغ نباشد منور است

ابنای روزگار به صحرا روند و باغ
صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است

جان می روم که در قدم اندازمش ز شوق
درمانده ام هنوز که نزلی محقر است

کاش آن به خشم رفتهٔ ما آشتی کنان
بازآمدی که دیدهٔ مشتاق بر در است

جزئیات سعدی

  به من بگید دوستت ندارم، ازت خوشم نمیاد، 
نمی خوام باهات حرف بزنم ولی چه می دونم چون 
تو رودرواســی هســتید یه جوری رفتار نکنید که 
انگار دوسم دارید یا مثلًا نمی تونید حس واقعیتون 
رو بهــم بگید. بالاخره یــه روز می فهممش و اون 

موقع خیلی بیش تر ناراحت می شم)یاسین.(
  اینکــه آدم تــو ناامیــدی مطلق باشــه و با 
شــرایطش کنار بیــاد، خیلی راحت تــر ازینه که 
کورســوی امیدی براش ایجاد بشــه بدون هیچ 

تغییری. )دلپسند خانم(
  رفقــای ما یه خونه رو مبله تو آلمان برا دوماه 
اجاره کردن. صابخونه از ســفر برگشــته دو روز 
آخرشون باهاشــون بوده. اینام براش غذا درست 
کردن و آشــپزی ایرونی که از ســفر برگشــته، 
خسته اس. ســر تخلیه گفته من دقت کردم شما 
خیلی آشــپزی می کنین و برا همین کشــیده رو 
اجاره - پــول برق.آلمانی جماعت زیادی عجیبن.

)امیرحسین(
  جایی باشــید که درک بشــید، نه اینکه صرفاً 
دوســت داشته بشید. اینکه یکی بهتون عشق بده 
ولی شما رو متوجه نشه، از یه جایی به بعد براتون 
فرسایشــی میشــه و حتی لذت بخش هم نیست.

)Tina | تینا(
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قلبم، دخمه ی متروک 
ته مانده آرزو 

اسیر پنجه های غم 
انگار نیستم  

و به دنیا می نگرم 
بیهوده تر 

از چشم های گنگ نقاشی 
می روم 

به شکل ابرهای بد گمان 
که هیچ گاه کویر را سیراب نمی کند 

شبحی که گم می شود 
در شکاف سنگ های گورستان


